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.٢ صفحه در ٣-١ مفروض قضیه در ما

ها پسزمینه ۴
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ع΋سپسزمینه با جعبه

.

ͳم مقیاس خودکار طور به که زمینه پس تصویر Έی با ͳبین ͳم را زیبا جعبه Έی شما اینجا
پس برای نوشته از ع΋س جای به توانید ͳم همچنین باشد داشته ͳهمخوان جعبه اندازه با تا شود

کنید. نΎه راهنما به کنید. استفاده زمینه

ش΋ستن قابل های جعبه ۵
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ش΋ستن قابل جعبه

.

که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن جایΎه بدین خرد وصف خردمند ای کنون
رهنمای خرد داد راه از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد زو نیوشنده گوش
ͳفزون وزویت غمیست وزویت ͳشادمان ازو سرای دو هر به گیرد دست خرد دلΎشای خرد و
خردمند آن گفت چه زمان Έی شادمان ͳهم نباشد روان روشن مرد و تیره خرد کمیست وزویت

برخورد. از گفتار ز دانا که خرد مرد
همان ورا خواند دیوانه هشیوار ریش خویش کردۀ از گردد دلش پیش ز ندارد را خرد کو ͳکس
جانست چشم خرد ببند دارد پای خرد گسسته ارجمند سرای دو هر به ͳازوی ورا داند خویشبیΎانه
آن و جانست نΎهبان شناس را خرد آفرینش نخست نسپری جهان شادان ب�ͳچشم تو بنΎری چون
جان و را خرد ب�ͳگمان بد و Έنی رسد سه کزین زبان و وگوش است چشم تو پاس سه پاس سه
پس ازین سود چه گفتن نیست کس چو ح΋یما شنود یارد که ستایم من گر و ستود یارد که را
راه دانندگان گفتار به نهان و آش΋ار ͳهم ͳببین جهان کردگار کردۀ ͳتوی بود چه کافرینش بΎو
زمان Έی آموختن از بشنوی سخن چون ͳدانش هر ز بΎوی کس هر به و بپوی ͳگیت به جوی

بن. به نیاید دانش که ͳبدان سخن شاخ به ͳیاب دیدار چو نغنوی
تا بدان آفرید چیز ناچیز ز یزدان که نخست از گوهران مایۀ سر درست ͳدان که باید آغاز از
تابناک برشده ͳآتش ͳ΋ی ب�ͳروزگار و ب�ͳرن; برآورده چهار این گوهران سرمایۀ پدید آرد ͳتوانای
پدید آمد ͳ΋خش پس گرمیش ز دمید جنبش به آتش که نخستین خاک تیره بر از باد و آب میان
بهر ز آمدند جای به گوهر چار این چو فزود تری باز همان سردی ز نمود سردی آرام ز پس وزان
گنبد این آمد پدید برافراخته گردن هرگونه ز ساخته دگر اندر Έی گهرها آمدند سرای ͳسپنج

جای. سزاوار Έی هر گرفتند کدخدای شد هفت دو و ده ابر نوبه�نو نمایندۀ ͳفتΎش تیزرو
بجنبید شد بسته دگر اندر Έی فل΋ها سزید چون چنان دانا ببخشید پدید آمد دادن و بخشش در
چراغ روشن کردار به شد زمین راغ و دشت چون و کوه چون و دریا چو شد پیوسته کار چون
تیره مرکزی ͳ΋ی جایΎاه نبد بلندی را زمین کشید بالا سوی ͳرستن سر دمید بر آبها کوه ببالید
جویا نه و زبان گویا نه ͳهم جوید کام ͳزندگ وزان ͳهم جوید آرام و خواب و خور سیاه و بود
چو کردگار ͳبندگ ازو نخواهد کار فرجام Έنی و بد نداند پرورد تن خاشاک ز و خاک ز خرد
و آش΋ار ͳکس نداند جهان کار فرجام چنینست هنر پنهان Ϳای ن΋رد ایرا از دادگر و بد توانا دانا

نهان.
به بلند سرو چو شد بر راست سرش کلید سراسر را بندها این شد پدید آمد مردم بΎذری زین چو
خرد راه ز برد فرمان دام و دد را او مر خرد و رای و هوش پذیرندۀ کاربند خرد و خوب گفتار
ͳنشان را این جز ͳهم ͳخوان خیره ͳمردم مΎر ͳ΋ی باشد چه ͳمعن به مردم که ͳاندک بنΎری

.ͳهم ͳندان
خویشتن ͳتوی شمار پسین فطرت نخستین بپرورده�اند ͳمیانج چندین به برآورده�اند ͳگیت دو از ترا
را خود سرانجام کن نΎه آفرین جهان راز دانیم چه زین دگرگونه دانا ز شنیدم مدار بازی به را
دانش به بردن رن; خود که رواست را تنت آری اندر رن; به گزین به ازین ͳبیاب کاری چو ببین
که تیزگرد گنبد بدین کن نΎه بلا دام به نیاری اندر سر رها بد هر ز ͳیاب که ͳخواه چو سزاست
جنبش از نه بΎزایدش تیمار و رن; آن نه بفرسایدش زمانه گشت نه درد زویست و ازویست درمان

.ͳهم پذیرد ͳتباه ما چون نه ͳهم گیرد آرام
چندین به و فروغ چندین به دود و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت ز
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خاور ز روز گرفتست ͳروشنای کزو دلفروز گوهر اندرو روان باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ
ͳنتاب من بر که بودت چه ͳهم ͳآفتاب تو آن΋ه ایا راست�تر یΈروش ازین نباشد باختر سوی برآید

.ͳهم
شود بپیمایدا گردش روز ͳس چو Ϳمپی هرگز تو ͳتوان تا بد به Ϳبسی را شب تیره مر چراغست
بیننده چو خورد عشق غم کو ͳکس پشت چو زرد و Έباری آنΎاه آید پدید روشنا بدو ͳگیت تیره
دهد ͳروشنای ترا بیشتر کند نمایش شب دگر ناپدید شود او زمان اندر هم دید دور از دیدارش
به باری΋تر شبانΎاه هر بود نخست از بود که گردد باز بدان درست و تمام گردد هفته دو به بیشتر

نهاد. Έی بدین هم بود تا بود داد خداوند نهادش بدینسان نزدی΋تر تابنده خورشید
که نیابم جای برومند درخت بر اگر رفته�اند همه دانش باغ بر گفته�اند همه گویم چه هر سخن
پایه�ای مΎر توانم گزند بازدارد زو سایه همان بلند نخل زیر شود کو ͳکس رای نیست شدن بر از
را این تو یادگار ͳ΋ی بمانم ͳگیت به شهریار نامۀ نامور کزین ف΋ن سایه سرو آن شاخ بر ساختن
و رمز ره بر دگر خرد با خورد اندر چه هر ازو مدان بهانه و فسون Ίرن به مدان فسانه و دروغ

برد. ͳمعن
نزد بهره�ای ازو موبدی هر دست در پراگنده داستان اندرون بدو فراوان باستان گه از بود نامه ͳ΋ی
نخستگذشته روزگار پژوهندۀ راد و خردمند بزرگو و دلیر نژاد دهقان بود پهلوان ͳ΋ی بخردی هر
از بپرسیدشان کرد یاد را نامه کاین بیاورد سالخورد موبدی کشوری هر ز جست باز همه سخنها
بΎذاشتند خوار ما به ایدون که داشتند چون آغاز به ͳگیت که مهان فرخ نامداران وزان جهان کیان
سخنهای ی΋ایΈمهان پیشش بΎفتند آوری کند روز همه برایشان نیΈاختری به سرآمد گونه چه
یادگاری چنین بن اف΋ند نافه نامور ͳ΋ی سخن سپهبد ازیشان بشنید چو جهان گشت و شاهان

مهان. و کهان از آفرین برو جهان اندر شد
همان داستان بدین نهاده دل جهان ͳکس هر بر خواننده خواند ͳهم ͳبس داستانها این دفتر از چو
این آرم شعر به روان طب΄ و خوب گفتن سخن زبان گشاده بیامد ͳجوان راستان هم و نیز بخردان
پی΋ار به همیشه بد ابا بود یار بد خوی را جوانیش انجمن دل شد شادمان ازو من گفت را نامه

بود.
آورم پیش دست را نامه این که روی کرد جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت چو من روشن دل
خود مΎر روزگار گردش از بترسیدم بیشمار ͳکس هر از بپرسیدم آورم خویش گفتار به دفتر ز
کس را رن; همین نیست وفادار گنجم که دیΎر و ͳکس دیΎر به سپردن بباید ͳبس نباشد درنΎم
Ίجن از پر زمانه سراسر داشتم ͳهم نهفته را سخن بΎذاشتم چند Έی گونه برین نیست خریدار
مهان فرخ سن; سخن نزد به جهان اندر چه به سخن نی΋و ز بود Ίتن جهان بر جویندگان به بود

رهنمای. ما نزد بدی ͳک ͳنب خدای از سخن این نامدی اگر
این آمد خوب گفت مرا بود پوست Έی به من با که ͳگفت تو بود دوست مهربان ͳ΋ی شهرم به
گشاده نغنوی مΎر آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این من نبشته تو پای ͳهم گراید ͳ΋نی به تو رای
نزد جوی بدین بازگوی خسروان نامۀ این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست جوانیت و زبان

من. Έتاری جان این برافروخت من Έنزدی نامه این آورد چو آبروی مهان
خردمند پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود مهتری ͳ΋ی دراز کردم دست چون نامه بدین
من کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن سخن شرم خداوند و رای خداوند روان روشن و بیدار و
به نیارم نیازت ب΋وشم دسترس مرا باشد که چیزی به ͳهم برگراید سخن جانت که ͳهم باید چه

کس.
نژند خاک ز رسیدم کیوان به نهیب بر من به نامد باد از که سیب تازه ͳ΋ی چون داشتم ͳهم
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فر و زیب یافته بدو ͳکریم زر و سیم هم و خاک همان چشمش به ارجمند نامدار نی΋دل آن از
در چو انجمن از شد گم نامور چنان بود وفادار و بود جوانمرد بود خوار او پیش جهان سراسر
کمربند آن دری΅ کشان مردم نهنΎان دست به نشان مرده نه بینم زنده زو نه چمن از ͳسه سرو باغ
بید کردار به لرزان لرز نوان ناامید شده دل زو گرفتار شاه بالای و برز ͳکی آن دری΅ گردگاه آن و
گفته گرت شهریار نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد سوی روان کژی ز آوریم یاد شاه آن پند ͳ΋ی

گردنفراز. شهنشاه نام به فراز بردم دست من نامه بدین سپار شاهان به آید

ͳبالای نوار پهنای افزایش

..
است ͳΎرن یΈجعبه این

ͳپایین نوار پهنای افزایش

..

است ͳΎرن یΈجعبه این

چپ سمت نوار پهنای افزایش

..
است ͳΎرن یΈجعبه این

..
است ͳΎرن یΈجعبه این

......

عنوان

.

بالا قسمت

.
پایین قسمت

.....

.

.

عنوان

.

است ͳΎرن یΈجعبه این

.
است ͳپایین قسمت این
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من عنوان

.

است ͳΎرن یΈجعبه این

.
است ͳپایین قسمت این

......

من عنوان

.

است ͳΎرن یΈجعبه این

.
است ͳپایین قسمت این

......

من عنوان

.

است ͳΎرن یΈجعبه این

.
است ͳپایین قسمت این

.....

است ͳΎرن یΈجعبه این

.
است ͳپایین قسمت این

..

Be- diese wobei Stetigkeit، bedingt Differenzierbarkeit :١-۵ قضیه
ist lang ungewöhnlich Testzwecken zu nennung

.

differenzierbar x٠ in f wenn stetig، x٠ ∈ I in ist f : I → R Funktion Eine
ist.

..

Wendepunkte für BedingungHinreichende :٢-۵ قضیه

.

differenzierbare stetig dreimal ]a, b[ Intervall einem auf eine sei f
(x٠, f(x٠)) ist so ،f(x٠) ̸= ٠ und x٠ ∈]a, b[ in f(x٠) = ٠ Ist Funktion.

.f von Wendepunkt ein
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.content LaTeX\ my is This

.
content.LATEX my is This

..
.content LaTeX\ my is This

......

من عنوان

.

است ͳΎرن جعبه Έی این

.
پایین قسمت این
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